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  ١٧رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ضلالٍ   اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلاَّ فيو إِذا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه قالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَ نطْعم من لَو يشاءُ﴿

) ٤٩(هم يخصمونَ  ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم و) ٤٨(يقُولُونَ متي هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقين  و )٤٧مبينٍ (

ةً ويصوونَ تيعطتسونَ  فَلاَ يجِعري هِمل٥٠(لاَ إِلَي أَه( الْ و نم مورِ فَإِذَا هي الصف خفنسِلُونَ ني هِمبإِلَي ر اثدأَج)٥١( 

إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم  )٥٢(صدق الْمرسلُونَ  ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن و قَالُوا يا

 إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في) ٥٤(تظْلَم نفْس شيئاً و لاَ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ فَالْيوم لاَ ) ٥٣(جميع لَّدينا محضرونَ 

قَولاً  سلام )٥٧) لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ما يدعونَ (٥٦ظلالٍ علَي الْأَرائك متكؤنَ ( ) هم و أَزواجهم في٥٥شغلٍ فاكهونَ (

  ﴾)٥٨من رب رحيمٍ (

  مستلزم جبر نبودن خلط بين تکوين و تشريع مشرکان
كـه   ٤٧گذشته از اصول دين, بخشي از مسائل حقوقي و اخلاقي هم مطرح است. در آيه  »يس«سوره مباركه در 

لط بين تكـوين و  ها خجواب بخشي از ؛آا چند جواب دادند ,نيازمندان استانفاق مال به سخن از دعوت آا به 

اما  ؟دهيمبچرا ما  ،دادته باشند به آا ميخواست اين طبقه ضعيف قدرت مالي داشگفتند اگر خدا ميتشريع بود كه مي

 شود وجه ديگري هممعلوم مي ﴾قالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَ نطْعم﴿از اين جهت كه مخاطب را مؤمنين قرار دادند 

اگر رزق به دست  ،گوييد غنا و فقر به دست خداست, رزق به دست خداستمطرح است و آن اين است كه شما مي
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هاي قبل گذشت. بازگو كردن اين آيـه بـراي آن   هم كه در بحث آن وجه سوم ؟دهيمبچرا ما  ،خداست به آا بدهد

؛ ولياينها هماهنگ باشند ،در بعضي موارد گاهي ممكن است ،لط بين تكوين و تشريع مستلزم جبر نيستاست كه خ 

ا در بحث شرك .لط كرد او جبري باشدهيچ تلازمي بين اين دو مطلب نيست كه اگر كسي بين تكوين و تشريع خآ 

براي اينكه خدا به كلّ شيء عليم است, يك; به كلّ شـيء   ،مرضي خداستمعاذ االله ـ  ـ گفتند اين شركشان ميخود

دهد, چهار; چون تغيير از شرك ما باخبر است, سه; اگر اين شرك مرضي خدا نباشد آن را تغيير ميقدير است, دو; 

 ١﴾ءٍلَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شي﴿شود مرضي اوست, پنج; نداد و كاري به ما ندارد معلوم مي

ذات اقدس الهي ته الب ،لط بين تكوين و تشريع بوداين خ﴿يبِكُلِّ شيملاست,  ٢﴾ءٍ ع﴾يردر نظـام   ؛ ولياست ٣﴿قَد

ر كرده تكوين, انسان را بين خير و شرسن و قبيح مخيدق و كذب, حاما در نظام تشريع  است، و بين حق و باطل, ص

 ٤﴾خذُوه فَغلُّوه ٭ ثُم الْجحيم صلُّوه﴿ گري بود ديگرگفت الاّ ولابد بايد راه صحيح را برويد و اگر تخيير بود و اباحه

گوينـد شمـا كـه    اينها به مؤمنان مي ،اگر به عنوان جدال باشد ؛را در برنداشت. اين آيه, تلازمي با مسئله جبر ندارد

 كند گوييم فقر و غنا به دست خود انسان است انسان بايد كارما مي !دهدبخدا گوييد فقر و غنا به دست خداست مي

غـرض آن   !دهدبخدا گوييد فقر و غنا به دست خداست و اشتغال داشته باشد تا نيازمند نباشد. شما مي كندو توليد 

  كردند كاري به مسئله جبر ندارد. كه اين دو طرف كه اشتباه مياست 

  قيامت ديد مشرکان توسط انبيا به برپايي ناگهاني
پـيروان  ور بودنـد. انبيـا و   غوطه خودشان در همان شرك ; لذا؛امه نكردندبرهاني بر توحيد اقمشركان به هر تقدير 

دانستند نه مستحيل, مسئله معاد را مستبعد ميجريان اينها  ،كردندآا را به مسئله معاد ديد مي (عليهم السلام)انبيا
                                                

  .١٤٨. سوره انعام, آيه١
  .٢٩. سوره بقره, آيه٢
  .٢٠. سوره بقره, آيه٣
  .٣١ـ  ٣٠. سوره حاقه, آيات٤
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گوييد اين قيامت چه وقت اگر راست مي ؛﴾هذَا الْوعد متي﴿گفتند: بعد مي ؛بطلان آن اقامه نكردنداستحاله و بر  يدليل

؛ ﴾ما ينظُرونَ﴿يك صيحه و تشر عمومي باشند دهد كه اينها بايد منتظر پاسخ اينها را ذات اقدس الهي مي ؟كندقيام مي

و امثال  لرزهسخن از زمين ،شودلرزه شروع ميكه اين صيحه از همان جهان ﴾إِلَّا صيحةً واحدةً﴿» ما ينتظرون« يعني

شود كه اينها يك تحول عميقي در جهان پيدا مي ؛لرزه استسخن از جهان ٥﴾ءٌ عظيمإِنَّ زلْزلَةَ الساعة شي﴿ذلك نيست 

 »اختصـام «در حال اشتغال به تجارت, به زراعت, به دامداري, به سياست, به كشاورزي و مانند آن كه در اين امور 

, ﴾هـم يخصـمونَ   إِلَّا صيحةً واحـدةً تأْخـذُهم و  ﴿كند گرم هستند دفعتاً قيامت قيام ميسر و دارند, اختلاف دارند

 زلْزلَةَ الساعة﴾﴿. اينها وقتي اختلاف دارند , مالي و مانند آناجتماعيعلمي, ر مسائل د, اختصام دارند» يختصمون«

هر كس در هر  ،هايشان برگردند و بميرندنه قدرت دارند به خانهو دهند درت دارند كسي را وصي خود قرار نه قشد 

  . ﴾لاَ إِلَي أَهلهِم يرجِعونَ فَلاَ يستطيعونَ توصيةً و﴿جا هست افسرده خواهد شد. 

  سه گانه يهاروايت منقول از امام سجاد(سلام االله عليه) در اثبات نفخه يبررس
نقل كرد كه سه نفخه  (رضوان االله عليه)ني از امام سجاد(سلام االله عليه) مرحوم مجلسيدرباره اين صيحه يك بيان نورا

شايد آن  ؛اما نفخه دوم و سوم چرا ،اثبات نفخه اول طبق آيات آسان نيست ٦در عالَم هست: نفخه اول و دوم و سوم.

مرحوم مجلسي  بحار بالأخره آنكه در ،ستمقدمات نفخه اُوليٰ را وجود مبارك امام سجاد(سلام االله عليه) نفخه ديگر دان

قرآن كـريم معمـولاً دو نفخـه را نقـل      ؛ ولياز وجود مبارك امام سجاد(سلام االله عليه) نقل شده است سه نفخه است

 و نفخ في الصورِ فَإِذا هم من﴿كه فرمود وقتي نفخ شده است  »يس«كند. از نفخه ثاني مثل همين آيه سوره مباركه مي

                                                
  .١. سوره حج, آيه٥
  .٣٢٤, ص٦. بحارالانوار، ج٦
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گاهي به صيحه نظير همين آيه  ٧،﴾نقر في الناقُورِ﴿كه  »نقْر«به نفخ تعبير شده, گاهي به  ﴾ربهِم ينسِلُونَ الْأَجداث إِلي

  و ساير آيات.  »يس«سوره 

   آناز  ياپايي قيامت و استثنا شدن عدهاز لوازم بر» صعقه«و » فزع«
و يوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع ﴿ :اين بود ٨٧آيه  »نمل«سوره  که گذشت »لنم«بخشي از جريان نفخ در سوره مباركه 

شاءَ اللَّه نضِ إِلاَّ مي الْأَرف نم و ماواتي السف نلرزد لرزه كه كلّ عالَم ميدر آن جهان ﴾م﴿يش ةاعلَةَ السلْزءٌ إِنَّ ز

ظيمه  »فزع«است, دو; هم در  »صعقه« آن لازمهاست, يك;  »فزع« آن لازمه ﴾عهـم در   و هسـتند اي مسـتثنا  عـد

و يوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ﴿فرمود:  »نمل«سوره  ٨٧نه بيهوشي. در آيه  ،مدهوشي ؛ يعني»صعقه«

شاءَ اللَّه نضِ إِلاَّ مي الْأَرف نم فرمود:  هم »صعقه«درباره و  ﴾و﴿ نضِ إِلاَّ مي الْأَرف نم و ماواتي السف نم قعفَص

از اولياي الهي اينها هم از آن فزع اكبر  ٨؛﴾شاءَ اللَّه عمومي مستثنا هسـتند  »صعقه«هم از آن و گروهي از اوحدي، 

 و اسـت  نقر في الناقُورِ﴾﴿ است, گاهي »صيحه«گاهي  ؛را بايد روايات مشخص كند هااين ؟اينها چه كساني هستند

يـاد   ٩است. در صحنه قيامت كه از آن به فـزع اكـبر   »فزع«است, گاهي  »صعقه«چه اينكه گاهي  ؛گاهي نفخ است

در سـوره   ١٠.﴾ما اشتهت أَنفُسهم خالـدونَ  لا يسمعونَ حسيسها و هم في﴿ کهاي واقعاً مستثنا هستند عده ،اندكرده

كه اين طليعه جريان قيامت  ﴾و تري الْجِبالَ تحسبها جامدةً و هي تمر مر السحابِ﴿دارد كه آن  ٨٨آيه  »نمل«اركه مب

اين را مستحضريد كـه مسـتقبل    ؛با فعل ماضي ياد كرده است »نمل«بر خلاف سوره  »زمر«است. در سوره مباركه 

و يوم يـنفَخ فـي   ﴿اين  ،هم با مضارعو شود بي گفتند هم گاهي با ماضي ياد ميهاي اددر كتابرا  »الوقوعمحقّق«

و نفخ ﴿به صورت فعل ماضي ياد شده است  »زمر«در سوره مباركه است آمده  »نمل«سوره  ٨٧كه در آيه  ﴾الصورِ
                                                

  .٨. سوره مدثر, آيه٧
  .٦٨. سوره زمر, آيه٨
  ﴾.برلا يحزنهم الْفَزع الْأَكْ﴿؛ ١٠٣. سوره انبياء, آيه٩

  .١٠٢. سوره انبياء, آيه١٠
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كه محلّ بحث  »يس«همين سوره مباركه  ٥١كه در آيه چه اين ،﴾في الصورِ فَصعق من في السماوات و من في الْأَرضِ

را ماضي  »الوقوعمحقّق«در اين جهت فرقي نيست كه مضارع  ﴾و نفخ في الصورِ﴿است به فعل ماضي تعبير شده كه 

يك هماهنگي  »يس«و سوره  »زمر«و سوره  »نمل«پس بين سوره  .شودكنند يا خودش به ماضي تعبير ميتعبير مي

و نفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات و من في الْأَرضِ إِلاَّ من شاءَ اللَّه ﴿فرمود:  ٦٨آيه  »زمر«در سوره  هست.

اينـها   ،چون آا كه مدهوش نبودند ديگر بيهوش نشدند كه در نفخه صور دوم به هوش بيايند ،﴾ثُم نفخ فيه أُخري

ها با ساير زنده يعني ١١؛»ما زنده به ذكر دوست باشيم٭٭٭ ديگر حيوان به نفخه صور«گويد: كه ميهمواره هستند. آن

براي اينكه اگر فزع اكبر است  ،ندهست اينها در هر دو نفخه حاضرکه ناظر به اين گروه است  ،شوندنفخ صور زنده مي

مستثنا هستند, چون مستثنا هستند جـامع بـين    و مدهوشي است اينها »صعقه«اينها مستثنا هستند, اگر نفخه صور و 

جمع كرد, آن كسي كـه   »هجرتين«آن كسي كه بين  .كنندهم نفخ دوم را درك ميو هم نفخ اول را  ؛هستند »نفختين«

هـم از  کـه   كنـد را هم جمع  »نفختين«تواند را جمع كرد اين مي »جهادين« آن كسي كهرا جمع كرد,  »قبلتين«صلات 

فَإِذا هم  ثُم نفخ فيه أُخري﴿هم در نفخه ثانيه حضور فعالي داشته باشد.  و نفخه اُوليٰ مصون بماند »صعقه«و  »فزع«

  نيست. هممرگي  و نه غفلت هست ،ديگر از آن به بعد نه خواب است ﴾قيام ينظُرونَ

  ...:پرسش

اين دو آيـه سـوره مباركـه     .بيننده اعمال را ميهم با توجه به آن ،الآن با اينكه اينها مردند ؛مرگ كه هستپاسخ: 

ائمه  »اليوم« ١٢؛﴾قُلِ اعملُوا فَسيري اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤمنونَ﴿فرمود:  ،كه ناظر به همين بخش است »توبه«

کار بيند ما چه دارد مي آله و سلّم)(صلّي االله عليه و وجود مبارك پيغمبر »اليوم«كنيم, بينند كه ما داريم چه كار ميمي

   اين ديگر مربوط به زمان حيات آا كه نيست. ﴾اللَّه عملَكُم و رسولُهقُلِ اعملُوا فَسيري ﴿كنيم مي
                                                

  .٣٠٣. ديوان اشعار(سعدی), غزل١١
  .١٠٥. سوره توبه, آيه١٢
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  چيست؟ ١٣﴾لمن الْملك﴿: پس جمعش با آن آيه پرسش

دهد دهد به زبان اينها جواب ميذات اقدس الهي جواب مي اگر ١٤،﴾للَّه الْواحد الْقَهارِ﴿ :دهنداينها جواب ميپاسخ: 

»بِه كَلَّمتي يالَّذ هانسل لكي هست ؛ستگويند براي ذات اقدس الهي اكه ميها هستند همين ١٥»ولكي  ،بالأخره ماگر م

  ترين ملك عالَم هستي هستند.هست اينها قوي

   .رونداز بين مي »صعقه«ا در اين بخش كه ذات اقدس الهي فرمود اينها ب

  يبر روايات فقه يشناسروايات معرفت ياهميت و برتر
بارها بـه عرضـتان    ١٦،»الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا«كه فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آن بيان نوراني پيغمبر

لَا تنقُضِ «اين  ؛است ١٧»لَا تنقُضِ الْيقين أَبداً بِالشك«تر از دقيق و ترتر, علميقويگونه از احاديث خيلي نآکه رسيد 

كداً بِالشأَب ينقحوزه آمد حداقل در اين پنجاه سال اخير, پنجاه جلد درباره اين پنج جمله نوشته شده  بهچون  ،»الْي

وقتي كلمات معصومين  »شك و إِنما تنقُضه بِيقينٍ آخرالْيقين أَبداً بِال لَا تنقُضِ«اين بيش از پنج جمله كه نيست است، 

مثلاً آنچه مرحوم آقاي  ؛بعد از حذف مكررات .آيدمي به دستچه چيزي از آن شود آن وقت معلوم مي شودبحث 

ات تقريرات ـ با حذف مكرر رساله استصحابدرباره اين ـ , بزرگان ديگر فرمودند خويي فرمود, مرحوم امام فرمود

اما آن مطالبي كه مربوط به ملكوت است, مربوط به  ،شودمي م يك جلد كتاب نوشتند پنجاه جلدبگوييرا كدام هر ،آا

معلـوم   شودآا اگر عرضه  ،تر استعلميت آا قوي ،تر استسند آا قويعقلانيت است, مربوط به توحيد است 

   .آيدمي به دستشود چه چيزي از آا مي

                                                
  .١٦. سوره غافر, آيه١٣
  .١٦. سوره غافر, آيه١٤
  .١٧٤، ص ٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١٥
  .٢٩٣، ص٨. مرآة العقول، ج١٦
 .٢٤٥، ص١ـ وسائل الشيعه، ج ١٧
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  »...الناس نِيام«با استفاده از روايت ﴾ ...ا﴿من بعثَنسؤال  يناتمام
که د بينميآدم  ،اي از اين حديث را وارد شدندبرخي از آقايان گوشه »إذا ماتوا انتبهوا الناس نِيام«حضرت فرمود: 

بيند بوسـتاني  بيند, خواب ميعالَم خواب مي. انساني كه خوابيده است خيلي چيزها را در ندآوردرا معارف فراواني 

فرمـود   .دستش خالي اسـت بيند يم وقتي صبح براي نماز بلند شد ،ها و ثروتي هست, مرغزاري هست, داراييهست

هنگام مرگ  ،روندكنند دارند وقتي كه همه را گذاشتند و با دست خالي دارند ميخيال مي ،طور هستندها همينخيلي

اين معناي ظاهري و كف  »الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا«ديدند خواب مي به حالتا  ،ان خالي استشدستشود معلوم مي

نظـير آنچـه وجـود     ؛گاهي عين واقع است او رؤياهاي ،رؤيايي دارددر خواب اين حديث است. فرمودند انسان كه 

خودش بود. يك  ،اين ديگر تعبير نداشت ١٨﴾الْمنامِ أَني أَذْبحك في إِني أَري﴿مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) فرمود: 

بيننـد مثـل   ميرا اكثري مردم آنچه  نظير رؤياهايي كه حضرت يوسف(سلام االله عليه) تعبير كردند. ؛وقت تعبير دارد

 ـبينند مكتبآنچه اينها مي ؛ يعنياينها تعبير دارد ،بيندرؤيا دارد مي در خوابيده است كه ا, رفـت و آمـدها, قيـام و    ه

آن حرف  ،اين حرف كجا .شودمردند تعبيرشان روشن ميکه وقتي  و ها همه اينها تعبير داردضت و هاقعودها, حركت

گويند اينكه درس خواندي خوابي است كه آا مي ،كندبحث ميو خواند درس ميدر كجا! خيلي از چيزهاست كه آدم 

كند خيال مي ها كه انسانآن علوم, آن معارف, آن قصه »الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا« .دارداين تعبير و بيني داري مي

شود چه خبر اسـت  گويند اين تعبير دارد وقتي مردي معلوم ميمي ،دهداساس آن فتوا ميجزمي و قطعي است و بر

نيسـت و   او فهمد تا حال خواب بود و چيـزي دسـت  سان كه مرد ميبه هر تقدير ان .»الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا«

ـ اگر بخواب! » نم«گويند سؤال نكير و منكر يا بشير و مبشر بعد از مدتي مي ها بعد از جريانخيلي .ستواقعيتي هم ا

                                                
  .١٠٢. سوره صافات, آيه١٨
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 و در حال خـواب هسـتند  ها يبخواب, خيل ٢٠»قرة عين«با  ١٩»نم قَرِير الْعينِ«گويند: مؤمن باشد كه ميشاءاالله ـ  ان

بـر   ؛چنين نيست كه آا باخبر باشنداما اين ،رسدگرچه خيرات و مبرات به آا مي ،چنين نيست كه بيدار باشنداين

ساني باخبر هستند كه راهيان راه آا چه ك ٢١﴾يستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿خلاف شهدا, شهدا واقعاً بيدارند كه 

دهيد اينها كه راهيان راه ما بودنـد الآن در كـدام   گويند مژده و مي كننداز ذات اقدس الهي بشارت طلب مي ،هستند

د هم قبلاً ملاحظه فرمودي ﴾لَم يلْحقُواالَّذين ﴿اين  ،نه به ديگران ﴾و يستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿ ؟مقطع هستند

آا  اما ،﴾لَم يلْحقُوا بِهِمبِالَّذين ﴿گويند: هنوز نرسيدند به آا ميو راه شهيد هستند  آا كه راهيِ .ه استكه عدم ملك

يكي زودتر حركت كرده به مقصد رسيده,  ،سه مسافر باشد در سه اتومبيلاگر  ؛گويند هنوز نرسيدكه راه نيفتادند نمي

گوينـد  كه پارك كرده حركت نكرده به او نمـي آن ،يكي هنوز حركت نكردهدر راه هست,  ؛ وليحركت كرده بعديكي 

براي راهيان راه شهداست اينها كه راه  ،كه عدم ملكه است ﴾لَم يلْحقُوا بِالَّذين﴿ .گويند هنوز راه نيفتادمي ،هنوز نرسيد

گويند خدايا به ما ميو خواهند ارت مياز ذات اقدس الهي بشبه همان كوي نرسيدند شهدا  ؛ وليدهنداينها را ادامه مي

بسياري از  ؛ وليخواب نيستندو ند هست اينها كاملاً باخبر ؟چقدر مانده به ما برسند و مژده بده اينها الآن كجا هستند

هـم  خواب ترسـناكي  بخواب, اگر ـ خداي ناكرده ـ تبهكار باشد كه يك    »نم قَرِير الْعينِ« شودافراد به آا گفته مي

 .فهميدند كه قيامت حق است ؛ يعنيحالا برايشان قيامت حق شد ،شوندوقتي كه نفخه دوم شد اينها بيدار مي؛ بيندمي

منتها به طور اجمال; لذا وقتي نفخه ثاني شد آا از  ،شودقيامت برايشان ثابت مي وهمين كه مردند حيات بعد از مرگ 

شوند كه اين سؤال, سؤال درستي نيست يا حالا يا خودشان متوجه مي ،﴾بعثَنامن ﴿گويند: ميو د نخيزحالت برمي آن

حالا  !باش خودت به فكر مشكل كنند كه اين چه سؤالي است؟!فرشتگان و مانند آن اينها را متوجه مي مثل ديگران

                                                
  .٢٣٢، ص ٣ی)، ج. الکافی(ط ـ اسلام١٩
  .﴿قُرةَ أَعينٍ﴾؛ ٧٤. سوره فرقان, آيه٢٠
  .١٧٠. سوره آل عمران, آيه٢١
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گويي چرا مي ؟ري يا نهگذاز صراط مي ؟داري عبورآيا اجازه  ؟تو ببين دستت چيستکرد؛  ،هر كسي تو را بيدار كرد

هـر كـه   ـ آا  ﴾من بعثَنا من مرقَدنا هذا﴿گويند: اينكه اينها مي .كنمببايد  يکار؟ بگو چه چه كسي مرا بيدار كرد

هذا ما وعد ﴿نظر شريفشان اين است كه اين  (رضوان االله عليه)سيدناالاستادکه شوند يا خودشان متوجه ميـ هست 

منحنظرشان اين است كه حرف خودشان نيست بالأخره حرف يا فرشته حالا ديگران  ٢٢،حرف خودشان است ﴾الر

حالا هر كسي  ؟چه كسي شما را بيدار كردهکه گويند چرا به اين فكر هستيد به آا مي ندهست است يا مؤمنان خاص

 ،دست راست است يا دست چپ استنامه عملت  و الآن مشكلت اين است كه بداني راه كجاست ،شما را بيدار كرده

يا ويلَنا من بعثَنا من ﴿گويند: آا مي است. چه كسي تو را بيدار كردهکه چه كار داري  ،مشكل خودت را حل كن

جا آن ؛ وليروندكردند كه از بين ميحالا اينها در دنيا خيال مي ،اينها در خواب هستند ،خوابگاه ؛ يعنيمرقد ،﴾مرقَدنا

  رايشان روشن شد كه مرگ به معناي نابودي نيست.ب

  ؟فهمندند چطور ميهست اگر خواب ٢٣،اي از جنت استروضه يااي از نار حفرهقبر که  :پرسش

. اين عبارت باشنديم ها هستند در اين حالتبرند خيليكه در خواب لذّت ميهستند آا مثل افراد خوابي پاسخ: 

بيدار باشند گروه خاصي  چنين نيست كه مرتباينها اين ٢٤،»عنهم يلْهى«اي عدهت كه مرحوم شيخ مفيد اين اسلطيف 

  ند.باشيم هستند كه در برزخ باخبر

الهي همين است, يك; صدق  عدهمشكلتان اين است كه و ،فرمود شما مشكلتان اين نيست كه چه كسي شما را بيدار كرد

باشيد كه مشكل خودتان را حل كنيد, سه; اينكه چه كسي شما را بيدار كرد چه حرف انبيا روشن شد, دو; به اين فكر 

شوند كه سؤال از فاعل درست نيست متوجه ميحالا يا خودشان  ،﴾من بعثَنا من مرقَدنا﴿ ؟يدپرسميکه سؤالي است 

                                                
 .٩٩، ص١٧. تفسير الميزان، ج٢٢
  .»روضةٌ من رِياضِ الْجنة أَو حفْرةٌ من حفَرِ النارِ«؛ ٢٤٢، ص٣. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢٣
  .٦٣. مسائل السروية، ص٢٤
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 باشد، هر كسي بيدار كرد ؟بيدار كردندشما را  ؟داريد يمشكلچه  كنند كه بالأخره شما الآنيا ديگران آا را متوجه مي

 گذرنداز آن مي ٢٥»كَالْبرقِ الْخاطف«اي عدهاين صراط مستقيم  ؛د برويدجا بايد اين صراط مستقيم را بايالآن شما اين

 .آتش است نآ هم زير و آتش است آن دو طرفهم  ،است ٢٦»أَدق من الشعرِ و أَحد من السيف« عدهبراي يك  و

 ،كندگاهي معصيت مي ،رودكه در دنيا موقع رفتن گاهي افتان و خيزان مينآ ٢٧،﴾عنِ الصراط لَناكبونَ﴿نكه دارد اي

كَـالْبرقِ  «اما آا كه  ،صراط استگاهي هم روي و روي آتش است  او گاهي در مسير راه راست است گاهي پاي

فاطا داد  گذرند كساني هستندمي »الْخا هـدايت و كه در دنيا ذات اقدس الهي توفيق هدايت به آپـذير بودنـد  آ. 

مشكلتان اين است كه نامه را با دست راست خود  ،بالأخره فرمود الآن مشكل شما اين است كه اين راه را طي كنيد

و فوراً مسـير حـرف را    شوندحالا چه كسي ما را بيدار كرده چه حرفي است؟! حالا يا خودشان متوجه ميبگيريد; 

صدق  و الهي رسيده هعداصلي شما اين است كه وگويد مشكل ميبه اينها گويد كه با اينها سخن ميگردانند يا آنبرمي

هذَا ما وعد ﴿ ؟!كنيم، بگوييد الآن ما بايد چه كار ﴾من بعثَنا﴿نگوييد  ؛به فكر خودتان باشيد است، انبيا روشن شده

و منحلُونَ الرسرالْم قدص﴾.   

   يدوم و احضار همه به دادگاه الهها با نفخه دار شدن همه انسانيب
است  اين با همان صيحه است؟ فرمود نه, آن صيحه براي اين ،نفخه دومي كه بايد همگان حضور پيدا كنند حالا اين

و نفخ في ﴿اما حالا اين نفخ دوم  ،شد »صعق« و »فزع«آن صيحه اول كه همه به خواب رفتند كه  ؛شوندكه اينها بيدار 

إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هـم  ﴿فرمود اين دومي  .اي نيستديگر بعد از اين نفخهو همه بيدار شدند  ﴾الصورِ

مسـتثنا   عـده احضار هم يك  در ،مستثنا هستند عدهفرمود يك  »صعق«طوري كه در همان ؛﴾جميع لَّدينا محضرونَ

                                                
  .٢٣٢، ص٣می)، ج. الکافی(ط ـ اسلا٢٥
  .٣١٢، ص٨. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢٦
  .٧٤. سوره مومنون, آيه٢٧
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 ـبنـدگان م  ؛ وليكنـيم ما ديگران را حاضر ميکه دارد  »صافات«و امثال  ١»صافات«در سوره  .هستند ص را مـا  خلَ

عموم اين آيه  ن وقت آن آيه مخصصآ ﴾فَإِذَا هم جميع لَّدينا محضرونَ﴿ ؛اينها خودشان حضور دارند ،كنيماحضار نمي

  است.

  بودن نفخه سوم  و امکان  مقدماتي توجيه روايت امام سجاد(عليه السلام)امکان 
  نداديد. توضيح کافيفرمودند امام سجاد(عليه السلام)  که  ياهصيحسه درباره آن  :پرسش

بـازگو  روايـت  جـا  آن ،كرده اسـت  »نفختين«كه جمع بين  »زمر«در سوره مباركه شاءاالله ـ ـ اناگر رسيديم پاسخ: 

نفخه است يا نفخه اُوليٰ نفخه مقدماتي است كه قرآن دو نفخه را سه كه واقعاً  شودآن روايت بايد مشخص  ؛شودمي

و الْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة و السماوات مطْوِيات ﴿ اين بود: ٦٧آيه  »زمر«در سوره مباركه  است. بازگو كرده

ت و هحانبس مينِهرِكُونَ عاليبِيشا يمورِ ﴿شود بعد خود نفخه شروع مي ،شودكه اين طليعه نفخه مي ﴾عي الصف خفن و

كه نفخه دوم  ﴾إِلاَّ من شاءَ اللَّه ثُم نفخ فيه أُخري﴿اين نفخه اُولاست  ﴾فَصعق من في السماوات و من في الْأَرضِ

 .شودتعبير مي »نقر«شود, گاهي صيحه تعبير ميبه شود, گاهي نفخ تعبير ميبه گاهي  ٢﴾ام ينظُرونَفَإِذا هم قي﴿است 

شايد نفخه مقـدماتي   شودنوراني كه از امام سجاد(سلام االله عليه) نقل شد ثابت ثالثه طبق بيان  اگر آن نفخه .شودمي

  باشد.

  عظمت صحنه قيامت و عدم توان حمل آن توسط آسمان و زمين
مسـتثنا   »مخلَصـون «و اينهاست كـه   »صافات«با آنكه در سوره و شوند ر اين قسمت فرمود همه اينها حاضر ميد

 ،كه در صحنه قيامت به هيچ وجه ظلمي نيست. در جريان قيامتبعد صحنه قيامت را ذكر فرمود  ،هستند منافات ندارد

                                                
  .إِلاَّ عباد اللَّه الْمخلَصين﴾ *﴿فَكَذَّبوه فَإِنهم لَمحضرونَ ؛ ١٢٨ و  ١٢٧. سوره صافات, آيات١
  .٦٨. سوره زمر, آيه٢
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اي نيست حادثه ١﴾ثَقُلَت في السماوات و الْأَرضِ﴿كه قدر مسئله قيامت سنگين است كه تعبير قرآن كريم اين بود نآ

ها حتي خود انسان كامل اين ديگر ناچار است همه انسانو چون كلّ آسمان و زمين  ،دنكه آسمان و زمين بتواند تحمل كن

  از اين عالَم به عالم ديگر منتقل شود. 

  آنفروض سه گانه در تبدل ارض با نفخه اول و صعوبت  يبررس
گانـه  اين آيه مطرح شد كه بايد روشن شود كه در بين فروض سـه ـ  آن بخش پايانيـ  »ابراهيم«در سوره مباركه 

 ؛ يعني﴾يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و السماوات﴿ :اين بود »ابراهيم«سوره مباركه  ٤٨ها كجا هستند؟ آيه انسان

د. رواياتي كه در ذيل اين نشوزمين عوض مي وآسمان  که »السماوات غير السماوات تبدل الأرض غير الأرض, تبدل«

شود به زميني كه روي آن معصيت تبديل مي ٢»عليها إلي أرضٍ لَم يعصِ«شود بود اين بود كه زمين تبديل مي ٤٨آيه 

به كُره نان كه مردم در قيامت از اين  ٣»ةً نقيةًتبدلُ خبز«شود برخي از روايات دارد كه اين كُره زمين تبديل مي و نشده

شود به زمينِ ديگر با آنچه در هم هست. بايد بررسي شود كه اين زمين كه تبديل مي يروايات ديگرو خورند كُره مي

فعلاً با ـ در اين نفخه اول  ٤﴾ميقات يومٍ معلُومٍ إِنَّ الْأَولين و الْآخرين ٭ لَمجموعونَ إِلي﴿هست كه  »واقعه«سوره 

» سمـا «و » ارض«ست يا قبل از تبـديل  ا» سما«و  »ارض«اين نفخه اول همراه با اين تبديل ـ نفخه ثاني كار نداريم  

قبل از اينكه زمين و آسمان عوض  ،شونداولين و آخرين كه زنده ميباشد؟ يم» سما«و » ارض«يا بعد از تبديل  ستا

كه يـك   در اين صورت ؟شود اينها كجا هستندكلّ زمين و آسمان دارد عوض ميو ا زنده شدند اگر اينه هست؟ شود

در  ،پس اينها از اين زمين نيسـتند  ،اول عوض شود بعد اينها احيا شوند ،اگر زمين و آسمان .آيدزلزله ديگر پيش مي

                                                
  .١٨٧. سوره اعراف, آيه١
  ».ـ عليها وعز ـ جل االله يعص لم الفضة مثل بيضاء أرض على الناس يحشر«؛ ٣٠٠, ص١٦, جر.ك: الجامع لأحكام القرآن. ٢
  .٢٨٦، ص ٦. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣
  .٥٠ و ٤٩. سوره واقعه, آيات٤
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زمان اين دو حادثه اتفاق آيا هم ١.﴾و منها نخرِجكُم عيدكُممنها خلَقْناكُم و فيها ن﴿حالي كه ظاهر قرآن اين است كه 

شود به زميني كه روي آن گناه خيزد و همزمان همين زمين تبديل ميها از همين زمين برميهمزمان انسان يعني ؟افتدمي

   ترين مسائل مسئله معاد و قيامت است.ترين و دقيقاين از نظري ،صعب است آن كه تصور است؟ نشده

  همان جريان شهادت زمين و زمان؟ :پرسش

، براي اينكه زمين بايد هاي قبل هم بود. در تمام موارد بايد اصلِ ثابت ما داشته باشيمدر بحث و بله همين استپاسخ: 

 دهد, اگراين بايد شهادت بالأخره  »اليهع م يعصِلَ إلي أرضٍ« شودشكايت كند به هر تقدير اگر تبديل  و دهدشهادت 

امـا همـه    ،شـود آن وقت چه تبديلي است كه گوهر شيء عوض مي ؛دهدبايد شهادت  »خبزةً نقيةً«به  شودتبديل 

اين تعبيرات  ،يك روايت و دو روايت كه نيست و اينها ديگر تشبيه كه نيست ؛كندمسجد شكايت مي ؟ستحواسش ا

همه اينها ـ ها روايت است دهـ ا واقعاً كسي قدرت دارد كه ام ،كندممكن است در برخي از روايات انسان به تشبيه حمل 

ما بگوييم  ،كندانسان خطاب مي ههر روز ب ٢»بيت وحدة و منزِلِ وحشة و مفْرد غُربة« :گويدزمين مي ؟كندرا توجيه 

كه آمده  كند, از فلان همسايه شفاعت كند كه فلان همسايه در من نماز نخواندهمسجد شكايت مي ؟اينها همه تشبيه است

مسجد, شهادت دادن زمـيني كـه   شفاعت كردن شكايت كردن مسجد,  ؟اينها را بگوييم همه تشبيه است ،نماز خوانده

شود اينها را ما بگوييم مثلاً تشبيه است و تمثيل اسـت و  اينها تواتر اجمالي دارد به هيچ نمي ،انسان روي آن گناه كرده

  امثال ذلك.

  ؟به اين اشاره دارد ٣يومئذ تحدثُ أَخبارها﴾﴿آيه  :پرسش

                                                
  .٥٥. سوره طه, آيه١
  .١٥٧البلاغه, خطبه . ج٢
  .٤. سوره زلزال, آيه٣
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و اسـت   »ةالسـاع اشراط«آن چون  ؛كه بگويد ١﴾لَها بِأَنَّ ربك أَوحي﴿ شودبله, براي اينكه اين بايد باخبر پاسخ: 

 يا تبديل شد به »عليها عصِلَم ي«اگر اين زمين تبديل شد به زميني كه  ؛ وليدهدتواند شهادت هنوز عوض نشده مي

جاست: يكي اينكه پس دو مشكل اساسي اين ؟تواند اثبات كندگاه چگونه اين مسائل را انسان ميآن» خبزةً نقيةً«

 د؟شوگانه زمين حاصل ميهستند در كدام مقطع از مقاطع سه ﴾ميقات يومٍ معلُومٍ لَمجموعونَ إِلي﴿اولين و آخرين كه 

است يا تبديل  آن دشواركه تصور  »إلي أرضٍ لَم يعصِ عليها« شودست اگر تبديل دوم اينكه اين به هر وضعي كه ا

ها را چگونه ها و شفاعتها, شكايتاست آن وقت اين شهادت »مستصعب« دشوار وكه آن هم  »خبزةً نقيةً« به  شود

  شود توجيه كرد؟مي

  صحنه قيامت و دليل آن يراعدم امکان اثبات زمان ب
چون جِرم است ممكن  ،به زمان ديگري شودمطلب ديگر اينكه در جريان مسئله زمان درست است كه اگر تبديل 

ما چه دليل داريم بر اينكـه زمـين    ،گيردگيرد از حركت جرم نشئت مياما زمان از جِرم نشئت نمي ،است زمان باشد

حركت است كه منشأ پيدايش  ،شوداگر حركت نباشد زمان توليد نمي ؟كندميبه زميني كه آن هم حركت  شودتبديل 

شك براي مـا   ،خواهداين اثبات مي ؛شودتحول نداشته باشد كه زماني پيدا نميو اگر چيزي حركت نكند  ،زمان است

 بگويد كه ما زماناگر كسي شك دارد كه فلان شيء موجود است يا نه, اين نبايد دليل بياورد, اگر كسي  .كافي است

 »لَم يعصِ عليها«که باشد  »ارضي«شود به زمين متحرك ولو آن زمين داريم او بايد دليل بياورد كه اين زمين تبديل مي

  .آن فضلاً از تصديق ،, اينها تصورش نظري است»تبدلُ خبزةً نقيةً«يا 

                                                
  .٥. سوره زلزال, آيه١
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  ورود تبهکاران به صحنه قيامت با غل و زنجير اعمال
شوند و الآن ديگر به اين فكر نيستند كه اين زمين همان زمين قبل است موارد فرمود اينها وارد اين صحنه ميدر اين 

اما اساس كار  ،اين گروه مشكل خاصي ندارند ؛بينند و امثال ذلكشهودشان را هم ميبينند, يا نه, كلّ اعمالشان را مي

 بينند با غل و زنجير همراه هستند و اين غل و زنجير هم همان اعمالند ميشوخواهند وارد در اين است كه حالا كه مي

 ،خوانديم صحيفه سجاديهبود كه از  »نقرآالختم «آن روايت نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) كه در دعاي  آاست.

خـذُوه  ﴿و زنجيري در قيامت هست  درست است كه غل ١»و صارت الْأَعمالُ قَلَائد في الْأَعناقِ«حضرت فرمود: 

لُّوهص حيمالْج ٭ ثُم لُّوهكنند يا طبق بيان نوراني امام سجاد از همين اما اين غل و زنجير را از آهن درست مي ٢،﴾فَغ

آورند يا طبق آيه سوره اما اين هيزم را از جنگل مي ،درست است كه هيزمي در جهنم هست ؟كننداعمال درست مي

آن بيان نوراني امام سجاد  ٣؛﴾و أَما الْقاسطُونَ فَكانوا لجهنم حطَباً﴿ ؟گيرد و هيزم جهنم استخود ظالم, گُر مي »جن«

اگر مستحضريد هيزم جهنم است. و گيرد  دارد خود ظالم گُر مينياين بيان قرآ ،شوداعمال, غل و زنجير ميکه دارد 

قـرار   آن گيره را كنـار زنه يا آتشمثلاً هيزم را بعد آتش ؛آورندآن مواد اوليه را مي اي را مشتعل كنندبخواهند كوره

ما توقد  ،وقود«شود ياد مي ﴾وقُود النارِ﴿گيره به عنوان زنه يا آتشاز آن آتش ،شودها مشتعل دهند كه اين هيزممي

ند هست» وقود«فرمايد ائمه كفر را مي ؛منتها ائمه كفر ،ندها هستهمين انسانکه را هم قرآن كريم دارد  »وقود« .»به النار

 ،است ﴾وقُود النارِ﴿كه امروز كار استكبار و صهيونيسم را كرد فردا جزء آن ٤؛﴾هم وقُود النارِ ٭ كَدأْبِ آلِ فرعونَ﴿

                                                
  .٤٢. الصحيفة السجادية، دعای١
  .٣١ و ٣٠. سوره حاقة, آيات٢
  .١٥. سوره جن, آيه٣
  .١١ و ١٠. سوره آل عمران, آيات٤
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قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النار و بِئْس الْوِرد يقْدم ﴿شود كه مي ﴾وقُود النارِ﴿را سوزانده فردا خودش  عدهامروز يك 

ودروكنند.مشتعل مياينها جا هم كه رفتند ديگران را آن ١﴾الْم  

كه اين  شودجا زمان را ثابت كنيم بايد ثابت اگر خواستيم اين ،شودبه هر تقدير اينكه فرمود آسمان و زمين تبديل مي

كدام بحث خاص خودش را دارد. فرمود در اين تحرك است؛ اينها البته هركه م ياشود به زمينِ ماديميزمين تبديل 

ما ﴿گويند: مي ،نيستهم اي هيچ گله ، هيچ شكايت وبيندقسمت هيچ ظلمي نيست براي اينكه متن عمل را آدم مي

   ٢.﴾حصاهالهذَا الْكتابِ لا يغادر صغيرةً و لا كَبيرةً إِلاَّ أَ

  از متنعم شدن مؤمنان در شت يتصوير
و كه حالا نفخه صور ثاني شد اليوم  ﴾أَصحاب الْجنة﴿فرمود در قبال اين انذار, بشارت هم هست و آن اين است كه 

لذّت  و انه گفتمان دارند, حضور دارندرهاي خوبي دارند, متفكّهاي خوبي دارند, لذّتند اينها شغلهست همگان حاضر

انسان بدون اينكه رنج  هست؛ يعنيبدون سابقه رنج ها م لذّتروشن شد كه تما گذشتهبرند. در اين شت طبق بحث مي

  بدون اينكه رنج گرسنگي بكشد لذّت سير شدن را دارد.  ،تشنگي بچشد لذّت سيرابي دارد

  از شت موعود ياشت آدم ابوالبشر گوشه
 ١١٦آيه  »طه«در سوره مباركه  ؛لب را ذات اقدس الهي درباره حضرت آدم فرمودهمين مط »طه«در سوره مباركه 

عدو لَك و لزوجِك فَلا يخرِجنكُما من ﴿اين شيطان  ﴾يا آدم إِنَّ هذا عدو لَك﴿ :به بعد فرمود ما به آدم و حوا گفتيم

ةنشت خارج شديد  ﴾الْج قي﴿آن وقت اگر ازشافتيد؟ براي اينكه چرا به زحمت مي .افتيدبه زحمت مي يعني ٣؛﴾فَت

                                                
  .٩٨. سوره هود, آيه١
  .٤٩. سوره کهف, آيه٢
  .١١٧. سوره طه, آيه٣
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شود نه لباست كهنه مي ١،﴾إِنَّ لَك أَلاَّ تجوع فيها و لا تعري﴿شوي جا اصلاً گرسنه نمياين و جا جاي رفاه استاين

كند و نه تشنه در تو اثر مي شوي كه از گرسنگي رنج ببري و نه گرمانه گرسنه مي ،داشته باشي يكه احتياج به خياط

و اين همان شت معنوي است كه هيچ رنجي در آن نيست  ؛جا آفتابي نيستبراي اينكه اين ،زدهشوي و نه آفتابمي

لذّت سيري هست; بدون رنج تشنگي, لذّت كوثري هست; بدون اينكه انسان احتياج داشته باشد  ،بدون رنج گرسنگي

هيچ مشكلي و شت است  ،جا جاي خوبي استست. شيطان آمده گفته اينند در رفاه انجات پيدا ك از گرما و سرما

ماني. اينكه جا ميشوي يا هميشه ايناگر از ميوه اين درخت بخوري يا فرشته مي ،جا موقّت هستيندارد; منتها تو اين

جنت ـ ماني  شوي يا هميشه ميميبراي اينكه اگر از اين درخت بخوري يا فرشته  ،به شما گفتند از اين درخت نخور

هاي نظير باغ که شويتو گرسنه نمي ؛ وليسوزي يا گرسنگي هستجا آفتاب هست تو نمينه اينكه اينـ خلد است  

فَكُلا من ﴿فرمود ما به حضرت آدم و حوا گفتيم:  »اعراف«در سوره مباركه  .هيچ ارتباطي به باغ دنيا ندارد ،دنيا باشد

ئْتثُ شيحورِيما ما ولَه يدبيطانُ ليا الشملَه سوس٭ فَو مينالظَّال نكُونا مةَ فَترجالش هبا هذقْرلا ت ما و  نما مهنع

ةرجالش ههذ نكُما عبهاكُما رقالَ ما ن هِما وآتوي كرد ٢﴾س ن درخـت  اينكه گفت از اي ،خدا شما را فقط براي اين

جا شويد فرشته يا اگر از اين درخت خورديد دائماً در ايننخوريد براي اين است كه اگر از اين درخت خورديد مي

شما از اين درخت ميل كنيد  ،چيز خوبي استهم جا ماندن دائماً در اين و فرشته شدن كه چيز خوبي است .مانيدمي

ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِلاَّ أَنْ تكُونا ملَكَينِ أَو تكُونا من ﴿ چرا برويد زمين؟! ،جا خواهيد بوددائماً همين

دينلد همين ،جا اگر كسي بماند مخلّد استاين ؛﴾الْخالشت خ جاست. چون  

حضرت سؤال كردند  وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) در آن حديث وقتي از ؛بنابراين جنت آدم, جنت خلد بود

كدام  ،بعضي گفتند شاخه انگور بود يا شاخه خرما بود و خوشه گندم يا كه در جريان شجرهٴ آدم بعضي گفتند گندم بود
                                                

  .١١٨. سوره طه, آيه١
  .٢٠و ١٩. سوره اعراف, آيات٢
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طور نيست كه درخت انگور, براي اينكه درخت شت اين ،يك از اين روايات درست است؟ فرمود همه درست است

 شود آن جنتي كه وجوداين معلوم مياز  ١.مود همه اين روايات درست استگندم ندهد يا خوشه گندم, انگور ندهد فر

  هاي زمين نبود.اي از گوشهگوشه مبارك آدم بود جنت دنيايي نبود؛ يعني

  :...پرسش

وجود مبارك امام رضا فرمود همه  ؛بعضي گفتند گندم بود و ها گفتند انگور بودبعضيکه چندتا روايت دارد پاسخ: 

خرما دهد يا درخت انگور, انگور چنين نيست كه درخت خرما فقط براي اينكه درخت شت اين ،ت استاينها درس

ن آ و دهد كه جنت دنيا نبودآن نشان مي ؛هر چه را شتي بخواهد , بلکهدهدخوشه گندم فقط دهد يا خوشه گندم, 

  گفتند بايد توجيه شود. »رضأ«هم كه 

كدام هيچ ٢﴾لا لَغو فيها و لا تأْثيم﴿جا براي اين جهت است كه آن ،در رفاه هستند بنابراين اينكه فرمود اهل شت

   .جا راه ندارداز اين مشكلات در آن

  حضرت آدم كه كاري نكرده بود؟ ،شت مگر تجسم اعمال خود انسان نيست :پرسش

  د.چرا, ذات اقدس الهي او را به عنوان امتحان در آن مرحله قرار داپاسخ: 

حالا منظور از  ﴾هم و أَزواجهم﴿آن است.  يبرا ﴾شغلٍ فاكهونَ صحاب الْجنة الْيوم فيأَإِنَّ ﴿بنابراين اينكه فرمود: 

ملهِم من و ما أَلَتناهم من ع﴿ست, ا ٣﴾أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم﴿شوند ها هستند كه در دنيا به آا ملحق ميبرخي »ازواج«

يفي﴿ که هاي آن عالَم هستندست يا همان حوريا ٤﴾ءٍش مهواجأَز و منَ هؤكتم كلَي الْأَرائلالٍ علا ﴿با اينكه  ﴾ظ

                                                
  .»نواعاً فَكَانت شجرةُ الْحنطَة و فيها عنب و لَيست كَشجرة الدنياأَ إِنَّ شجرةَ الْجنة تحملُ«؛ ٣٠٦، ص١الرضا، ج عيون اخبار. ١
  .٢٣. سوره طور, آيه٢
  .٢١. سوره طور, آيه٣
  .٢١. سوره طور, آيه٤
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طوري كه نهما ؛﴾لَهم فيها فاكهةٌ﴿که برند اينها به سر مي ،گونهدر هواي سايه ولي ١؛﴾يرونَ فيها شمساً و لا زمهريراً

بخـش  ند, گفتمان لـذّت هست خوشحالو » متفكّه«اينها  ؛نيست »فاكهه ذو«به معناي  »فاكهون«اشاره شد  در گذشته

هر چه بخواهند براي آا حاصل است و فوق  ،﴾لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ما يدعونَ﴿ها هم براي آا هست ميوه ،دارند

 ﴾سبحانك اللَّهم﴿كه با  ٢﴾دعواهم فيها سبحانك اللَّهم﴿كنند وقت چيزي را دعوا مي هاي آا هم هست. يكخواسته

يك سلسله چيزهاست كه حاصل  .شودپس هر چه را كه اينها ادعا كنند و بخواهند برايشان حاصل مي ،شودحاصل مي

   .هست كه فوق خواستنِ اينهاست چيزهايي هم و يك چيزهاست كه با ادعا و خواستن حاصل است ،است

  آن يناپذيرتابع اراده مؤمنان و پايان شتي يهانعمت
ها در شت هاي قبل بود كه بعضي از نعمتدر بحث لَدينا مزيد﴾﴿اين  ٣،﴾لَدينا مزيد و لَهم ما يشاؤنَ فيها﴿فرمود: 

آدم وقتي چيزي را  ،آرزو به حوزه معرفت وابسته است چون حوزه ،هاي عادي آرزوي آا را ندارنداست كه انسان

ور يا دامدار در تمام مدت عمر بينيد يك كشاورز يا پيشهاين مثال قبلاً هم ذكر شد شما مي .كند آرزو هم ندارددرك نمي

خ شـي  ـذيب  از ينـام  اين اصلاً ،داشتمشيخ طوسي را مي ذيب كند كه اي كاش من نسخه خطّيهرگز آرزو نمي

اگر  ،را داشته باشم. حوزه آرزوي هر كسي به مقدار معرفت اوست آن كه من نسخه خطّي كندطوسي نشنيد تا آرزو 

هر چه بخواهند هست, يك;  ٤﴾لَهم ما يشتهونَ﴿كند; لذا در آن بخش از قرآن فرمود: كسي چيزي را نداند آرزو هم نمي

﴿زيدنا ميلَد استهايي يك سلسله نعمت ٥﴾وا نمي ،هم هست كه فوق آرزوي آجا چه خبر است كـه  دانند آنآ

, ﴾لَدينا مزيدو ﴿, سه; ﴾لَهم ما يشتهونَ﴿, دو; ﴾لَهم ما يدعونَ﴿يك; هم  ،﴾في شغلٍ فَاكهونَ﴿آرزو كنند; لذا هم 

                                                
  .١٣. سوره انسان, آيه١
  .١٠. سوره يونس, آيه٢
  .٣٥. سوره ق, آيه٣
  .٥٧. سوره نحل, آيه٤
  .٣٥. سوره ق, آيه٥
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سلام ﴿ ندارند تا از ما بخواهند و شايد اين هاي الهي است كه آا از آن خبرها و عنايتبرخي از نعمت چهار؛ يعني

  ها باشد. هم جزء همان ﴾قَولاً من رب رحيمٍ

هر دو درباره پيغمبر و آل پيغمبر(عليهم الصلاة و علـيهم السـلام)    »تسليم«و  »تصليه« »احزاب«در سوره مباركه 

 همان آيه معروف ١﴾بِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه و سلِّموا تسليماًإِنَّ اللَّه و ملاَئكَته يصلُّونَ علَى الن﴿گذشت كه 

هو الَّذي يصلِّي علَيكُم و ملائكَته ليخرِجكُم ﴿نسبت به مؤمنين هم گذشت كه  »احزاب«در همان سوره مباركه  است.

 »احـزاب «در آن سوره  »تصليه«فرستد تا اينها را روشن كند ا بر مؤمنين صلوات ميخد ٢﴾من الظُّلُمات إِلَي النورِ

ايـن   ؛﴾سلام قَولاً من رب رحيمٍ﴿است كه فرمود:  »يس«در سوره  »تسليم« ؛مطرح نشد »تسليم«اما  ،مطرح شد

ن(سلام االله عليهمـا) دارد كـه   رسد, اگر درباره موسي و هاروهاي مؤمن در شت مياست كه به انسان »سلام االله«

؛ »الکذا نجزِي«و » الکذانجزِي « ٤,كَذلك نجزِي الْمحسِنين﴾﴿ کهدارد  آن به دنبال ٣﴾و هارونَ موسي سلام علي﴿

  امل حال راهيان درست راه انبيا(عليهم السلام) خواهد شد.ش ،شودطوري كه شامل حال انبيا ميسلام خدا همان

  »مد الله رب العالمينو الح«

                                                
  .٥٦وره احزاب, آيه. س١
  .٤٣. سوره احزاب, آيه٢
  .١٢٠. سوره صافات, آيه٣
  .١٢١. سوره صافات, آيه٤


